
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال 
42

  ران،یا يها زنان فرمانروا در تمدن  یبرخ داريو حکومت  دنرسی نحوه به قدرت یبررس
 م)7ق.م تا  3و مصر باستان( حدود هزاره  انرودانیم

 1خواجه  بهیط

 دهیچک

برا  هايملکه   تیحاکم مقاومت و مبارزه  بارز  نمونه  در    يباستان  قبضه قدرت  نگاهداشت 
زن در امور    انیفرمانروا  ییو کارا  ت ینشان از حاکم  دن،رسیبه قدرت   ن یبود. ا  یخاندان شاه 

  یی چرا  افتنی  یدر پ  ؛ايمنابع کتابخانه  هیبر پا  ،یلیتحل-یفیپژوهش توص  نیداشت. ا   یاسیس
و پس از موضع قدرت، در    ش یموجودِ پ  طی با شرا  و مواجه شدن  درتکسب ق  یو چگونگ
و مصر باستان    انرودانیم  ران،یا  یباستان  هايزنان فرمانروا در تمدن  یبرخ  داري امر حکومت
پرخطر؛   ايدر زمانه  يسلطنت و مراقبت از و   نیبه منظور دور کردن جانش  ران،یاست. در ا

نوخاسته به تاج و تخت،    انی مدع  یمقاومت در برابر سرکش  زیپوشاندن ضعف شاهزادگان و ن
 یزن  يشد. و   کیبا شاهِ نو در سلطنت شر  انرودان،یبر تخت نشستند. ملکه م  یزنان-پادشاه

.  نشیدر نبرد با متجاوزان سرزم  باكیب  ،یخیو تار  ايو از منظر اسطوره   ان؛یبود از تبار خدا
  دنیراه رس  ، ی نیجانش  تیاز مشروع  دارمصر با وجود تزلزل شاهزادگان و برخور  يها-کهمل

  يبردن رقبا  ان یبه تاج و تخت، از م  انیعاص  ي. نابوددندیقدرت را برخود هموار د  کهیبر ار
باعث شد چند    یطی بود. شرا  شانیغلبه کردن، از اقدامات ا  های و با اقتدار، بر نابسامان  یسلطنت

دست و پنجه نرم کنند و   يشورو ک  يلشکر  ،یاسیبا امور س  ی زن، خارج از محدوده اندرون
  بر   زده،سنت  ايو اعتقادات مردانه وجامعه  نی را با وجود قوان  شیخو  تیو درا  ییتوانا  زانیم
کرد،   يزریی آشکار سازند. آنچه اساس قدرت زنان را در ازمنه باستان پ یزدگ-تی جنس هپای

 در کسب قدرت بود.    شیخو يمعنو هايییزنان از توانا يرگیبهره 

 مصر  انرودان،یم  ران، یا ،داري: زن، حکومت يدیکل هايواژه

khajehtayebeh@ens.uk.ac.ir 
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 مقدمه 

و   ياعتقاد  ،يریبارانداز اساط  نینخست  دیو مصر را با  انرودانیم  ران،یو کهن ا  یسه تمدن باستان 
  ي از «فرََّه»  دینبا  ،سه تمدن  نیبه سرگذشت زنان فرمانروا در ا  یاجمال  یبا نگاه؛  شمرد  یخیتار
است که    يو تبار  یقوم  يو برتر  زیتما   هکه شاخص  یانرودانیم   يمو»لَو «مِ  يمصر  ي،«کا»یرانیا

پردازد یم  برخی زنان فرمانروا  یگ. پژوهش حاضر به زندشد  ، غافلشودیرا شامل م  يزدیاقبال ا
از   ،»دختیآزرم«و    »اندختپور«   ،ي»هما«  ران،ی در ا اي زمام امور را به دست گرفتند.  که در برهه
و رسمیت یافته دستگاه شاهی براي بر تخت نشستن؛ در برابرِ عصیان و نافرمانی    انندیدودمان ک

-با سلطنت پیوند میدارد و    يزدیا  يتبار  ،سی رامیسمملکه    انرودان،ی. در ممدعیان تاج و تخت
شاهزاده سو،  دیگر  در  و  نبرد؛  میدان  پرورده  و  است  خدایان  زاده  چراکه  و خورد  ضعیف  اي 

مصرتجربه.  بی شاه  يزدای  اصالت  ها،ملکه  یرخب  ،در  دارا  یو  توأمان  از  را  برخوردار  و  یند 
ملکه جانشینی.  امر  در  کهن  پاب  ها مشروعیتی  تبا   یهر  حفظ  به  نژاد  رباور  تخت    ل،یاص  يو  بر 

به ازدواجنشستند؛ یا  می حاضر    یتن  عرف  قدرتدادند.میدور از  در جوامع به  زنان  رسیدن 
جنسی، جسمی و روحی خالی از تطور در نحوه اعمال قدرت نبوده  مختلف با وجود خصایص 

ها، و نیز، حکومتِ برآمده از است. در این پژوهش، نحوه و دلایل کسب قدرت توسط این ملکه
گیرد. پرداختن به  مورد بررسی قرار می  -هابر پایه اشتراکات و تفاوت  -نشستن بر اریکه سلطنت

با چه مسائل و عوامل بازدارنده    ،بر تخت نشستند  یطیشرا  چگونه و تحت چه  ،زنان  نیا اینکه  
  تا  ،ستندیزیکه در آن م  ايجامعهداري  حکومتسلطنت و  هنحوشدند و در    مواجه  ايسازنده ای

بنابراین  .دناه بود، مشترك یا متفاوت  همسو  ،همساز   شیخو  هکجا با باورها و سنن عصر و زمان 
 بر آن است که دریابد:  ابهامات و مسائل مهم در این پژوهش 

 این زنان چرا به قدرت رسیدند و نحوه کسب قدرت چگونه صورت گرفت؟ -

 هایی در به قدرت رسیدنشان دخیل بوده است؟چه تشابهات و تفاوت -



2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال 
44

داري و بهبود  ها در امر حکومتآیا این فرمانروایان زن موفق به اِعمال قدرت و تحقق خواسته-
 اند؟ اوضاع شده 

نبود مدعی یا دورکردن مدعی سلطنت، درك موقعیت، ،  آید کهاز پژوهش حاضر چنین برمی     
نژادها و سامان بخشیدن به اوضاع، از اهم    يتبارمقاومت و مبارزه براي حفظ جایگاه، پاسداشت  

در این سه تمدن، براي جانشینی زن محدودیتی وجود نداشت و به ایشان این امکان .  موارد است
کرد  اد تا آشوب و عصیان را فرونشانند و در برابر آنچه در امر حکومتشان خلل ایجاد میرا د

کنند.   غلبه  ناملایمات  بر  ملت  و  مُلک  امر  در  تواضع  و  دوراندیشی  با  کرده،  برخورد  مقتدرانه 
و    لمروپاسدار ق  دی، ملکه بااین قضیهاز    يجداهرچند بحث جنسیت در برخی موارد مانع بود.  

قدرت بود   نفکیلا   جزءانتقام و ...    انت،یجنگ، خسرکشی،  نکهیبا ا  بود؛یم  زین  شیخومردمان  
  ینشان تا بتوانند اغتشاشات دربار و سرزم  داشتندیم  جوزهیجنگاور و ست  ايهیروح  ،ستباییپس م

زدگی بر پایه معتقدات فرهنگی و آنچه در سه تمدن رازگونه است مسالۀ جنسیت.را فرونشانند
شایان ذکر است که به سازد.  هاي سه تمدن را متمایز می شرایط اجتماعی است که موقعیت ملکه
ملکه جایگاه  اهمیت  به  پرداختن  نوع  دلیل  و  فرهنگ  زمان،  مکان،  در  تفاوت  به  توجه  با  ها 

م، است که این مورد خللی در پیشبرد    7حکومتشان، بازه زمانی طویل و از هزاره سوم ق.م تا  
آوري و تهور آنان  ها، نامکند، چراکه دلیل انتخاب این ملکهبازگویی مطالب ایجاد نمی  تحقیق و

نسبت به سایرین است. 

 پیشینه پژوهش  

داري زنان فرمانرواي عهد باستان در سه تمدن ایران، رسیدن و حکومتدر باب نحوه به قدرت
است.   نشده  ارائه  مستقلی  تحقیق  کنون  تا  مصر  و  کتاب   میانرودان  در 

و   »« مصر  به  اسکندر  یورش  تا  نخستین  قرون  از  باستان،  مصر  اقلیم  و  تاریخ  به 
در کتابش«  پردازد.  گیري حکومت بطالسه و زندگی کلئوپاترا میشکل

ملکهبه    » شانزده  به می  سرگذشت  سمیرامیس  از  که  پردازد؛ 
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اي تحت عنوان«نیز در مقاله   .  شودملکه ویکتوریا ختم می
نگاهی گذرا دارد به زندگی چند نفر از زنان نامدار مصر از      » 

قبل از اسلام جلد   )«تاریخ مردم ایران1392کوب(دوره میانی تا کلئوپاترا. نویسندگانی چون زرین
)«تاریخ شاهنشاهی هخامنشی»  1383)«ایران در زمان ساسانیان» و اومستد(1345سن( »، کریستن1

لاي نقل روایات تاریخی از آغاز ورود آریاییان به ایران تا سرانجام  چون دیگر مورخان در لابه 
صورت لزوم و گذرا  هاي دیگر در  ساسانیان، از زنانِ داراي قدرت در ایران و ترجیحاً، تمدن

زندگی و موقعیت اجتماعی زنان در  از    یاطلاعات  ،این آثارضمن آنکه    اند.سخن به میان آورده
می ارائه  دربار  و  دستهجمع  دهند.خانه  و  مفاهیمآوري  و    بندي  اشتراکات  قالب  در  عناوین،  و 

این پژوهش    اي است که نوآوريِنکته  داري،هاي مؤثر در نحوه کسب  قدرت و حکومتتفاوت
کارهاي پیشین متمایز میمحسوب می و آن را از  تا شود  رو بر آن است  پیش  سازد. پژوهش 

تمدن در  فرمانروا  زنان  برخی  قدرت  موضع  ژرف  نگاهی  با  حاصله،  خلأ  زدودن  هاي  ضمن 
 باستانی ایران، میانرودان و مصر را واکاوي نماید.  

 بحث و بررسی 

گیري الف.دلایل قدرت

موقعیتدرك 

یابی به هدف، ضمن تلاش و توجه به شرایط باید موقعیت حاصله دریافته شود و  براي دست
گونه بود که در ایران را دریافتند. بدینگیري قبضه قدرت بودند، آنزنانی که خواستار به دست

«ملکه عنوان  به  سیاست  حیطه  در  قدرتمند  زنان  ساسانی،  و  اشکانی  شهبانويملکهعهد  -ها، 
باستانی شه تلفظ  با  «بانبشنانبانوان»     (  2بانبشن» اش 

bānbišnān bānbišn- bāmbišn
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ترین روایات شدند. نخستین زن که بر تخت سلطنت جلوس کرد بنا بر کهن پذیرفته و ملقب  
چهرآزاد است. وي اریکه سلطنت را زمانی از آن خود کرد که جانشین شاهی    3ایرانی، «هماي»

ایرانشاه  (ن.ك:  بود  نشده  متولد  مجمل139-132:  1370الخیر،ابیبنهنوز  والقصص،   لتواریخا؛ 
طرسوسی،26-27:  1378 ؛  9-6:  2536؛ 

و شاه را به عنوان   هماي» نقش زنگیري، «در این قدرت  )؛9
وي در مقام یک    )89:  1399رحیمی،دو مرکز قوي، در یک چهره فراهم آورده است (حاجی

آمده چندان به صلاح فرزند نیست و براي مصونیت فرزندش، زمام  مادر دریافت که شرایط پیش
ر و بحرانی  شود که ایران در شرایط دشوااین تدبیر زمانی اندیشیده میگیرد.  امور را به دست می

چراکه «در کارزار با ارَجاسب بسیاري از  کند  را تهدید میکودکش    ،نابودي  برد و خطربسر می 
 )140:  9513،  بندهش(  ایرانیان و انیران از میان رفتند و در پادشاهی بهمن، ایرانشهر ویران شد»

نابودي  و  وتولد    ویرانی  کرده  غلبه  ایرانشهر  بسیار  بیاوضاع    آن  در  جانشینبر  سامان   و  سر 
د.  رهانباو را از مرگ    ،فرزندبا دور کردن  که هماي    کندچنین شرایطی اقتضا می؛  بحرانی است

دیگر ملکه ایرانی که از موقعیت پدیدآمده استفاده کرد «دینَگ»، همسر یزدگرد دوم بود که در  
- 457پسرانش، در مقام امانتدار سلطنت، مدتی زمام امور را در دست داشت (زمان اختلاف میان  

) و  ؛  313:  1345سن،؛کریستن465-1/462:  1392کوب،م) (زرین594
«پوراندخت»  گرفت.  کناره  شاهزادگان،  از  یکی  نشستن  تخت  بر  و  اختلافات  رفع  از  و    4پس 

نیز در موقعیتی مناسب مدعیان سلطنت را، مغلوب و با مقاومت تخت شاهی را    5«آزرمیدخت» 
در آن برهه افزون بر    )522-266-264:  1374بلخی،؛ ابن1/529:  1392کوب،(زرین  حفظ کردند

گزینی، رقابت ودشمنی سرداران ساسانی با یکدیگر براي کسب مقام و قدرتی  خواهی و تاجتاج

 Homāy Humāy 
 

- Bōrān duxt 
- Āzarmīgduxt 
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ترین مسائلی بود که سرزمین و دربار ساسانیان را در آشفتگی و سردرگمی  والاتر و برتر، از عمده
 ). 105و 247: 1397پویا،برد (کاویانیفرو می

«سمیرامیسِ»      ملکه  میانرودان،  اساطیري  -آشوري6در  روایت  وجود    -در  خلأ  در 
ها  دوردستالعاده زده، به همسرش(نینیوس) قدرت را به دست گرفته و دست به کارهاي خارق

-هرودوت،بی  ؛کندکه معمولاً از توان یک زن خارج است (لشکرکشی می
-ق.م) به گونه  811-824اَدادپنجمدر روایت تاریخی پس از فوت همسرش (شَمشی  و)1/259ا:  ت
ي اشتراکی با پادشاه جدید در قدرت سهیم شد اما موقعیت را به نفع خویش تصاحب کرد و  ا

رأي و تدبیر او پیش رفت. حکومت یک زن اثر زیادي بر تمام مردم همسایه که به نظم امور با  
مدت «سمیرامیس»  افسانه  و  بخشید  بودند،  کرده  عادت  امور  شهرت  پدرسالارانه  طولانی  هاي 

   )134-133: 1390اي یافت (گرشویچ،گسترده

ترینشان  دهند؛ کهنخود را ارائه میهاي  اي از انبوه ملکههاي طویل در مصر نیز یادوارهسلسله     
البته    است.  مصر سلسله ششم  ملکه  برانگیزترین  بحث )  م.ق  2184-2181(  7ملکه «نیتوکریس»

«نیتوکریس»، ملکه میانرودانی نیز اگرچه وجود خارجی نداشت اما کارهاي بزرگی چون، ساخت  
مقبرهکاخ  و  بابل  معلق  بدو  هاي  شهررا  دروازه  بالاي  در  میاي  تا:  (هرودوت،بیدهند.  نسبت 

  پادشاه به عنوان تنها زن بومی ملکه شد و  330ملکه مصر اما توسط کاهنان از بین    .)1/262،178
-ملکه «نفرتی  )185و  184  /2  تا:هرودوت،بی  پس از قتل برادر، تخت شاهی را از آن خود کرد (

 9»کرد و با انتخاب نام «سمِنِخکارع نیز از قانون دریافت نام و لقب به نفع خویش استفاده 8ی» ت
: 1385تر پادشاه در طول دو یا سه سال جانشین او شد (دروش نوبلکور،به عنوان برادر جوان

- semiramis 
- Nitocris 
- Nefertiti 
Smenkhksre 
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ق.م) جداي از اینکه از فرعون و ملکه  1458  -1479(  10شاهزاده خانم «هتشپسوت»   )148-149
به مقام   و  ق.م) حکومت کرد  1458-1425سوم (السلطنه توتموسبه عنوان نایبنخست بود،  

یکی  و براي ثبات قدرت با برادر ناتنی خویش ازدواج کرد و به عنوان    همسرخداي آمون رسید
مت خود را به صورت و ظاهر یک مرد بر بیشتر زمان حکو  ،ترین فراعنهاز قدرتمندترین و موفق 

( 11» کلئوپاتراملکه دیگر مصر از تباري یونانی،«   )(  مصر حکومت کرد
  از نظر قدرتِ   همسرش قرارگیرد. وي  دستان  درنبود که قدرت    لیماق.م) نام داشت. وي  30-51

و    یشغل  يهاتی، موفقییبایکرد. ز  شرفتیپی و نفوذي که در اطرافیان کسب کرده بود  تیشخص
ناپذ  تیجذاب هم  يریوصف  شخص  يرفتارها  ه که  قدرت  او  به  بود،  گرفته  فرا  را   ي ادیز  یاو 

اي که پس از قتل همسر، قدرت را به  به گونه  )(  دیبخشیم
 )(دست گرفت و بر تخت نشست

 ومرج  جلوگیري از هرج

رسیم هاي مربوط به بر تخت نشستن زنان، به اواخر دوران پادشاهی میمتأسفانه در اکثر داستان
به سلطنت گمارند: شدند زنان را  میمجبور    که بر اثر تزلزل وي یا جانشینانش در امور، دولتمردان

بهمن   به  پادشاهی  نابود  «چون  خود  دست  به  ایرانیان  شد.  ویران  رسید (ایرانشهر)  اسفندیاران 
دخت بهمن را به شاهی نشاندند»  شاهی کس نماند که شاهی کند، ایشان «هماي»    تخمۀ  شدند و از
ومرج و آشفتگی  و مشابه این قضیه در اواخر عهد ساسانی است که  هرج  )140:  1395(بندهش،

جا که «شیرویه» با قساوت تمام  فرزندان ذکور خاندان شاهی را  در کار حکومت رخ داد و از آن
«در این ایام فرمانروایی واقعی در دست موبدان و نجبا بود که زنان و کودکان  نی، بنابراکشته بود

آوردند و خود از پشت پرده آنها را به میل خود به حرکت  اي بر صحنه میرا همچون بازیچه
چنین شد که ابتدا «پوراندخت» و سپس «آزرمیدخت»    )1/529:  2139کوب،آوردند» (زریندرمی

- Hatshepsut 
- Cleopatra 
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باوجود سرکشی سردارانشان و براي فرو نشاندن اغتشاشات و دفاع سرسختانه از حق سلطنت  
؛ 32:  1378والقصص ،التواریخ  (مجملخویش زمام امور را به دست گرفته و بر تخت نشستند

 ) 266-264:  1374بلخی،ابن

ها چیره شد و مصر از  «هتشپسوت» نیز در ایام زمامداري به عنوان ملکه مصر بر آشفتگی     
گذاشت. بیرون  قدم  اضمحلال  طولانی  دوره  به    یک  شاهد  مصر  جدید  پادشاهی  دوران  در 

ها را  »هیکسوس«شورش  هستیم که ق.م) 1570-1530( 12ملکه «آهوتپ اول» حکومت رسیدن 
مستقل و    صورتهب  انب ارتش مصر بسیار قابل احترام بود و وي از ج.  با درایت سرکوب کرد

بدیهی است ملکه آشور   )(ددابه ارتش مصر فرمان می  آمیز موفقیت
رو که شاه جدید، جوان و ناآزموده بود براي ممانعت از سرکشی و آشوب، اشتراك در نیز از آن

 امر شاهی را لازم دید.

 اي مبارز  روحیهبرخوردار از 

اي مبارز و نستوه دارد. در معتقدات  نیاز به روحیه  هابه اهداف در جهت تحقق آرمان  یابیدست
ایرانیان آموخته از متون دینی، آفرینش انسان به منظور یاري رساندن به اهورامزدا در امر پیکار با  

-؛ مینوي1/254،206،56:  8513(اوستا،اهریمن است و در این پیکار فرقی میان زن و مرد نیست
هاي ایران، که میانرودان و مصر نیز  به  ). در مصداق این سخن نه تنها ملکه97-96:  1364رد،خ

یابی به قدرت و حفظ آن و سرزمینشان،  باکی، براي دستدور از توجه به جنسیت، برخوردار از بی
متجاوزانِ به اریکه قدرتش به    این مرحله را گذراندند. «هماي» به منظور حفظ مقام و مُلک، با

(دینوري، پرداخت  ثعالبی،52-51:  1371نبرد  دستو    )180:  1385؛  از  را  به دشمنان  اندازى 
ومرج و  هرجمرگ پدر موجب  و چون    )155-1/152:  1371اثیر،(ابنشهرهاى خویش باز داشت

- Ahhotep I 
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فراق را به جان  اي مقاوم درد  این مادرِ سرسخت و برخوردار از روحیهشد  میخواري فرزند  
 خواند: اما، فرزند را جانشین واقعی و به حق می کند دوراز خطر  خرد تا فرزند رامی

 به سی و دو سال آنکه کردم به رنج          

 سپردم بدو پادشاهی و گنج 

 شما شاد باشید و فرمان برید 

را با تبرزین   «پوراندخت» و «آزرمیدخت»  )332:  1389فردوسی،رأي او یک نفس نشمریدابی
کرده وصف  شمشیر  اصفهانی،بی و  (حمزه  مجمل48تا:  اند  ،التواریخ؛   )32:  1378والقصص 

این بهفرمانروایی  موقعیت  حفظ  براي  نیز  نبود(ثعالبی،دو  نزاع  و  نبرد  از  :  1385دور 
مجمل410:  1378؛نولدکه،355 بهنام  ،32،:  1378والقصصالتواریخ؛  : 1390فرپیرنیا؛آشتیانی؛ 
«پوراندخت»،241و240 ملکه  خصوصاً  سختکه    )،  از  یکی  او  پادشاهی  دوران  دوران  ترین 

رومیان و اعراب هاي درونی بود و هم پیکار با  چرا که هم کشور درگیر کشمکش  .ساسانیان است
می آزار  را  و  نی ترمهمداد.   وي  سلطنت  س  يواقعه  امپراتور  فیراعزام    »وسیهراکل«  به 

-التواریخ؛ مجمل410: 1378ن (نولدکه،چلیپاى چوبیبازگرداندن ) (
). این دو  241و240:  1390فر) و صلح با «هرقل» بود (پیرنیا؛آشتیانی؛ بهنام32،:  1378القصصو

ملکه با خدعه و نیرنگ سردارانشان، که هواي تاج و تخت داشتند مواجه شدند اما براي احقاق  
از   حمایت  و  خویش  شدندحق  کشته  و  کردند  ایستادگی  جان  پاي  تا  شاهی  (ابن    خاندان 

 ).413: 1378؛ نولدکه،88: 1374بلخی،

اي و  «سمیرامیس» را باید غیورترین ملکه تاریخ دانست؛ که در هر دو وصف حال اسطوره     
نروا باکی یک فرمااش با مقوله نبرد و مانورهاي محیرالعقول، سهم بیشتري از شهامت و بیتاریخی

را از آن خود کرد؛ در بحبوحه نبرد و زخمی شدن همسرش با تغییر لباس، فرماندهی سپاه را به  
می میعهده  تخت  بر  همسرش  مرگ  از  پس  و  فتح   گیرد  را  آسیا  از  بیشتري  مناطق  تا  نشیند 
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و زمانی  )؛  کند.  ومقتدرانه حکومت  
آشوري نه تنها به دنبال از بین بردن تجاوز احتمالی «اورارتو» بود،  اه این ملکه  در مقام بیوه ش

بلکه درصدد فتح «ماد» نیز برآمد و بیش از شش عملیات نظامی در «سرزمین مادها» انجام داد و 
 ).1/259تا: ؛ هرودوت،بی134-133: 1390گویا به بلخ نیز رسید (گرشویچ،

در نبردي   برادر،  انتقام  ها وسرکوب اغتشاشات و عصیان  براي  در مصر، ملکه «نیتوکریس»     
با رها    بودند  مشغول  ضیافت  به  که  را  مصریان  از   کثیري  نوعی نیرنگ، جمعداخلی با تدبیر یا به

). 185و  184  /2  تا:هرودوت،بی  کردن آب نیل هلاك کرد اگرچه پس از این اقدام خودکشی کرد (
به ارتش فرمان  ها را سرکوب و  شورشآمیز  به صورت مستقل و موفقیتنیز ملکه «آهوتپ» که  

سپري کرد   هاي نظامی بیشتر زمان حکومت خود رالشکرکشید. ملکه «هتشپسوت» هم با  دامی
دست  .)( براي  «کلئوپاترا»،  روي  ملکه  نبرد  به  برتر،  موقعیتی  به  یابی 

رقیب  که  خواهرش را هم  سپس  او را در رود نیل خفه کرد    و  جنگیدبا برادرش    آورد، در ابتدا
پله فرض می ترور کرکرد، روي  روم  در  ؛ اگرچه )(د  هاي معبدي 

یک از اینها اما هیچ  )ها بعد در نبرد شکست خورد و خودکشی کرد(سال
سالگی براي   21را که در      اندام و برازندهه باریکملک  اینجوي  تواند روحیه جسور و ستیزهنمی

پیچیده    و  افتیراه    اسکندریهساحل به    دادتعداد همراهان، در امت  نیتنها و با کمترملاقات با سزار  
؛  در پیش پاي سزار بر زمین نهاده شد (ن.ك:  از فرش  ياتکهدر  

  نماید.مخدوش ) 

اي ویژه؛ فَرّهپیشینه

داد تا جایگاهی والا نسبت  امکان را می  مندي از اقبال ایزدي به اشخاص برگزیده ایناندیشه بهره 
در ایران ترکیب «فرَّه» با واژگانی چون: شاهی،  به سایرین براي خود و خاندانشان قائل شوند.  
می دیده  بیشتر  پهلوانی  و  موبدي  ایرانی،  بیشتر  شودایزدي،  شاهان  مشروعیت  اساس  برهمین   .

مندي ایشان بود و این «فرَه» متعلق به ایرانیانِ پاك است و با کژي، خودپسندي و  بسته به فره
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شویم که به تبع  در کتیبه شاهان باستان با این القاب زیاد مواجه می  رود.دروج(دروغ) از بین می
پیروزي جایگاه  این  از  اجبرخورداري  و  خویش  نشانههاي  را  ایزدان دادشان  دستگیري  از  اي 

(جاماسبمی کعبه  ).  125و70:  1371آسانا،دانند  اول(  شاپور  چون  ساسانی  شاهان  درکتیبه 
بستان)، این و شاپورسوم(طاق  شاهانزرتشت)، شاپوردوم  شده است: «شاپور  عنوان  شاه،  گونه 

«هماي» بازمانده عصر    ).148،144،70:  1392دارد»(عریان،شاه ایران و انیران که چهر از ایزدان  
در   دیرباز  از  که  تاریخی  و  اساطیري  نیمه  پهلوانانی  است.  ایرانشهر  پهلوانی  و  حماسه  نسل  و 

است   یهیها بدداستان  نیا  هبه هر حال هماند.  روایات مذهبی و حماسی مشهور و مشهود بوده
ساسان دوره  در  شده  ان یکه  تا  اساخته  دهند ند  ارائه  وي  فرزندان  و  دارا  حقانیت  بر  شواهدي 

اسفندیار و جد  پور). پدر و همسر وي «بهمن»  (
گشتاسب» است که دین زرتشت را پذیرفت و به مدد زرتشت یکی از پسرانش(پشوتن)  وي «کی

رویین دیگري(اسفندیار)  و  درآمد  جاودانان  زمره  (بهردر  گشت  ؛ 73-74:   1338پژدوه،  امتن 
هاي باستان  » را بیش از سایر ملکههماي«  ). این پیشینه خانوادگی،52:   1370آموزگار؛ تفضلی،  

اي که نام و لقب او «چهرآزاد» را در سطوح مختلف نوشتاري، لفظی گونهآور کرده است. بهنام
کرده ذکر  نو  و  میانه  باستان،  دوران  معنایی  ؛   .اند  و 

) و 55:  1363؛ گردیزي،92تا:  التواریخ والقصص،بیمجمل؛    
نیز داستان ازدواج او با پدرش که چندان با عقاید دوران پس از اسلام همخوانی ندارد، به همین  

التواریخ ؛ مجمل139-132:  1370الخیر،ابیابنمنظور روایتی دیگر ساخته و پرداخته شد (ایرانشاه
طرسوسی،27-26:  1378والقصص،   دل  همآن  )؛  9- 6:  2536؛    ل یبه 

در حماسه    و  در اسلام است   ي جد  اریتابو بس  کی  نیبه ثبت ازدواج نامحرمانه، که ا  لیعدم تما
برا  تبار  کی  نامه،بهمن شد    هماي  يمتفاوت  ( ارائه 
پوراندخت» و «آزرمیدخت»، جدشان «ساسان»، منتسب به «بهمن»  ). «9-6:  2536؛طرسوسی،437

-آنان براي مشروعیت بخشیدن به سلطنت، خود را از سلاله شخصیت  گشتاسب» است.نواده «کی
می اساطیري  (مسعودي،هاي  بودند  نژاد  و  «فرََّه»  صاحب  که  ابن93:  1365دانستند  : 1371ر،اثی؛ 
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گیرند که «ورَج» به معناي سه واژه «وَرج»، «وَخش» و«بَغ» مفهوم «فَرّ» را دربرمی  ).1/152-153
وحی،  معنی  به  نیز  و«وخَش»  بخت  بخشاینده  نیز  و  اقبال  و  سهم  «بَغ»  قوت،  و  حیات  نیروي 

شده تعریف  تابد،  پیغمبران  دل  بر  خداوند  که  بزرگی  پرتو  و  الهام  و  اند  کشف 
 ).140-138: 1396اداشی،(معروف؛د

زن در میانرودان، نیاز به خاندانی نامور داشت که سلاله پادشاهی   -آیین به تخت نشستن پادشاه
است که دو واژه سومري هستند و «نی»    13را نسل به نسل منتقل سازند و برگرفته از «مِلَم و نی»

ن در واقع جادویی مشعشع و اکدي) روي بشر است. آ  14به معنی تأثیر نیروي «مِلَم» (مِلَموي
مرئی است که توسط خدایان، قهرمانان، گاهی پادشاهان و همچنین از معابد بسیار روحانی و  

اي پدیده نور، مهیب و الهامی پر هیبت شود. «مِلَم» به گونههاي خدایان تأیید مینمادها و نشان 
توانستند آن را از بدن  ده و میپوش با تاجی پوشینیز است که خدایان «مِلَم» خود را مانند تن

) که درباره  216:  1383شد. (بلک؛گرین،درآورند. «مِلَم» در صورت کشته شدن پادشاه ناپدید می
و  دریا)  (هدیه  15» سامورامت  ملکه «سمیرامیس» به خوبی این نیاز رفع شد و با استفاده از نام «

هاي دنیاي باستان  وريتترین امپرابزرگق.م) بر یکی از  808تا    811براي مدتی (حدود  اش  پیشینه
ها، مادرش یک الهه در هیبت پري دریایی و پدرش ). براساس افسانه 1398(کاظمی،  سلطنت کرد

کند. «سمیرامیس»، توسط  انسان بود. مادر پس از تولد «سمیرامیس»، او را رها و خود را غرق می
می تغذیه  میکبوترها  را  او  دربار  چوپان  اینکه  تا  میشود  قصر  به  و  (برد  یابد 

) و پس از آن دست سرنوشت  براي ؛  
 کند. زاده مسیري دیگر مهیا میاین الهه

Melam&Ni 
-Melammu 
 Sammu-ramat 
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گر خدایان، روي  کوزه  16در مصر، ملکه «هتشپسوت» به عنوان ایزدزاده و کسی که «خنوم»
نیز جسم «کا»ي او( نشأت خدایی) را که به  گري خود با خاك نیل، جسم نوزاد و  چرخ کوزه

می شکل  باشد،  او  همراه  باید  زمین  روي  تولد،  «خنمتمحض  او  نام  شپست»  هاتایمن دهد؛ 
آزاده( بانوان  میسرآمد  نهاده  او  بر  «آمون»  خداي  پدرش  جانب  از  و  )  خطیر  وظیفه  تا،  شود 

هایش، بر تخت  ي آمون و تمام ناماحسانگر شاهانه را در سراسر کشور به اجرا درآورد و با نیرو
وي که دختر تنی فرعون و    ).174:  1385«هوروس» زندگان سلطنت کند (ن.ك: دروش نوبلکور،

ملکه نخست بود براي مشروعیت بخشیدن به سلطنت برادر ناتنی خویش با او ازدواج کرد تا به  
همان،  ) سازد  منتقل  را  فرعونی  قدرت  خود  کلئوپاتر56-57:  1385زوج  با  ).  نیز  کامل  ا  نام 

»  نشان از  الهه پدردوست«که در زبان یونانی به معناي    » استفیلوپارتور کلئوپاتراي هفتم تی«
در او   17نسب این ملکه یونانی تبار با ایزدان یونان و مصر دارد و مدعی بود که روح «ایزیس» 

 حلول کرده است (

 گیريبحث و نتیجه

 گیري ب.اشتراکات در قدرت

 نبود مدعی یا دورکردن مدعیان سلطنت

زنان در روزگاري پر تشویش از نابرابري، قدرت را به دست گرفتند. شاید اگر جانشینی از جنس 
شد در شد. حتی اگر مدعی یافت مینمایی زنان هموار نمیکرد راه براي قدرتمردانه ظهور می

شدند. بر همین اساس کنار نهاده یا سلطنت را با او شریک می  برخی موارد، جانشین سلطنت را
؛ 14-11:  2536ها از طرد فرزند توسط «هماي» (ن.ك: طرسوسی،در برخی روایات و برداشت

می508-507:  1374مقدسی، استنباط  چنین  جاه)  سبب  به  وي  که  از  شود  را  کودك  طلبی 

 khnum 
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شاهنامه، واقعیت امر جور دیگري است. کند؛ اما به فحواي متون ادبی چون  سرزمینش دور می
  . «هماي»نبود  این زن مقتدر  هچندان روا و شایست  که  اندداده  ويبه  هایی  نسبتدر این داستان  

 : افکنداو را به آب می سپسو  داردهشت ماه کودك را نهانی نگه می

 نهادش به صندوق در نرم نرم      

 به چینی پرندش بپوشید گرم        

 ببردند صندوق را نیمه شب                    

 یکی بر دگر نیز نگشاد لب        

 ز پیش همایش برون تاختند                    

 ). 328: 1389(فردوسی، آب فرات اندر انداختندبه       

  فرزند تی شوم در سر داشت، هشت ماه  کرد و اگر نیاگر شرایط مناسب بود این کار را نمیشاید  
گرانی از . وي را باید زنی امانتدار و دانا دانست که با زیرکی و فراست با یاريداشترا نگه نمی

کند. مرکب این  مغزان، پُرمایگان و پرُشَرمان، به تسلسل دودمان شاهی کمک میتبار آزادگان، پاك
شود تا آسیبی به کودك نرسد. بر بازوي این  کودك سلطنتی با نهایت ظرافت و دقت ساخته می

بسته می شاهوار بازوبندي گوهرنشان  گشاید. درون  کودكِ  وي  نشان از هویت  روزي  تا  شود 
می جواهرات  از  مملو  را  آیندهصندوق  تا  صندوق سازند  پی  در  را  مردانی  و  باشد  تأمین  اش 

جا). آن صندوق نه یک تابوت  فرستد تا خطرات احتمالی را از کودك دفع کنند (همان،همانمی
که کشتی نجات این قهرمان کوچکِ شاهانه بود و همه اینها نشان از مهر یک مادر به فرزند دارد  

  32پس از  و    سرایداش با اندوه میهاي شاهی که حکایت این فراق اجباري را در خلال سال 
 : سپاردمی فرزندبار امانت را به  ،سال

 به سی و دو سال آنکه کردم به رنج        
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  ).332: 1389سپردم بدو پادشاهی وگنج (فردوسی،      

بر سر    تاجخویش،    به میلو این بانوي رازدار  شود  طلبی دیده نمینشانی از قدرت این داستان  در
فات میان  با نادیده گرفتن اختلازنی بسیار قدرتمند و بانفوذ  . «دینگ» نیز در مقام  نهدفرزند می

)  465-1/462:  1392کوب،؛ زرین40:  1383جانشینان سلطنت، در تیسفون سلطنت کرد (دریایی،
بانبشن» بر مهر نمایان است  اش با عنوان «بانبشنانو به نام خویش مهُر زد که مشخصات ظاهري

خت»  گونه حکومت را در دربار یزدگرد دوم تثبیت کرد. «پوراند) و این313:  1345سن،(کریستن
بیست  هم در آن دوران پر آشوب و گذر از گرداب سرداران مدعی قدرت، مقتدرانه و به عنوان  

فرمانرواي هشتمین  عنوانساسانی  و  شهبانوان«  با  نشست»  شهبانوي  تخت  سکه  بر  هاي  که 
توجه  ). خواهرش «آزرمیدخت» نیز بی34-19:  1348بازمانده از او شاهد این ماجراست (بیانی،
اي را بر تخت نشاندند، در برابر اسپهبد خویش که  به اینکه مقارن جلوسش سپاهیان شاهزاده

خواست با عقد «آزرمیدخت» مدعی سلطنت شود ایستادگی و او را هلاك کرد و دچار انتقام 
گشت   او  زرین266-264:  1374بلخی،(ابنپسر  ملکه 1/529:  1392کوب،؛  دو  این  متأسفانه   .(  

رغم درایت، مقبولیت و موفقیت، توسط سرداران مدعیِ زمان خویش کشته شدند.  به

در میانرودان، با اینکه جانشین واقعی بر تخت بود اما وجود اشتراك سلطنت با شاه جدید،  
). در مصر ملکه «هتشپسوت»  1/259تا:  رامیس» بود (هرودوت،بیحاکم واقعی، ملکه بیوه «سمی

(دروش   داد  همسر  به  را  سلطنت  مشروعیت  و  گرفت  دست  به  را  قدرت  مردانه  اقتداري  با 
ترین بخش قدرت یعنی ارتش  ). «آهوتپ» نیز سواي وجود جانشین، مهم 56-57:  1385نوبلکور،

تی» با اخذ لقب، ذهبی را تصاحب کرد. «نفرتی را تحت کنترل درآورد و بالاترین مقام سیاسی و م
.  )(نظر بود  خود را جانشین بلافصل خواند، در مسائل دولتی صاحب

کلئوپاترا» هم با نابودي شرکاي سلطنت زمام امور را به دست گرفت  «
زدگی در مبارزه با جنسیتجسمی و  ذهنی، توانایی. اگر به کنُه قضیه دقت شود قدرت)72-70

ها مشهود است. کردار این ملکه
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 نژاده آفرینش تباري

داشت تا به رسمیت درآید و آن «نژاد»  مشروعیت شاهانه به جز «فَرّه» باید شاخصه دیگري می
هویتی   »رّفَ« همچون    »نژاد«حائز اهمیت است.    »رّ فَ«پس از    »نژاد«در اندیشه سیاسی ایرانی،  بود.  

شاهان باشد شایستگیِ احراز   تخمۀ نه اکتسابی. در این اندیشه تنها کسی که از نژاد و  است ذاتی  
یل برشمرده  صدر بخش بیستم بندهش تبار شاهی به تف).  129:  1386(زمانی،مقام سلطنت را دارد  

همیت نژادگی موجب پیدایش وظیفه مهم تبارشناسی  ). ا152-149:  1395(بندهش،  شده است
باستان  در دربار شاهان ای حفظ دودشدران  اصلی  مان .  عنوان  تبار به  وقوام   نتریو  عامل ثبات 

این تعصب   »تنسره نام«شد. در  طبقات اجتماعی در همه سطوح و مراتب اجتماعی پاس داشته می
و من بازداشتم از آن که هیچ : «اردشیر گویدت؛  بیان شده اس  چنینساسانی    هنژادگی در جامع 

نسب محصور ماند و هر که خواهد، میراث  تازاده) زن عامه خواهد،  اصیل، بزرگزاده (=  مردم
و تأکید بدان جداي از پادشاهان    برشمردن تبار و تفاخر  ).65:  1354ام کردم.» (نامه تنسر،بر آن حر

هاي پادشاهان باستانی به  نوشتهپیشدادي و کیانی و متونِ اساطیري در دوران تاریخی در سنگ 
هخام کورویژه  که  چنان  است؛  شده  تکرار  مدام  بابل ونشیان  فتح  از  پس  غیاث ش  (مرادي 

) ) و داریوش در کتیبه بیستون (  71:  1400انصاري،؛  22-21:  1389آبادي،
 ).84: 1379وشی، ی خود تأکید کردند (فرهشاه تخمۀ بر دیرینه بودن

داد تا برتر به شاهان و فراعنه این امکان را میمندي از نژاد  بدین ترتیب، جایگاه اندیشه بهره     
مندي قوانین  جایگاهی والا نسبت به سایرین براي خود و خاندانشان قائل شوند. در سایه این بهره 

شود. یم  دهیدرون خانواده به وفور د  هاياساس ازدواج  نیبر اشد.  و اعتقاداتی وضع و اجرا می
پاب  هاملکه تبار   یهر  حفظ  به  و نژاد  يباور  ازدواج  ل،یاص  يپاك  به  حاضر    یتن  عرف  از  دور 
هاي تبار شاهی، خون پالوده از اغیار تا در رشته قدرت گسستگی حاصل نشود و در رگ  دادندمی

و منظور از آن تا به امروز درك    ستیرسم مشخص ن  نیا  لیدل  ی به درستنسل به نسل ادامه یابد.  
جوهر    برخداگونه اثبات    ايرا پررنگ دانست که در جو جامعه   یمذهب  لیدلا  توان ینشده اما م

مراسم .  شدندیمحسوب م  ین یزم  یالنوعاکاسره و فراعنه، رب  رایز  .لازم بود  -پادشاه  -ینیزمفوق
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زناشویی بشري، نکاح مقدس ایزدان   اي بَغانه است نوعیازدواج «بهمن» و «هماي» داراي نمونه
در خصوص   ).96: 1399رحیمی، کند (حاجیو به ویژه پیوند ازلی زمین و آسمان را تجدید می

در مستندات ایرانی خویشکاري زن در پذیرش   و مصر مشترکند.  رانیازدواج با محارم، ا  نییآ
د که شاهان گرچه از  شوازدواج درون خانواده و زایش و حفظ اصالت تبار اینجا مشخص می

-ستاندند اما «...هرگز هیچ دختر را بدیشان ندادندي. دخترانها دختر به همسري میسایر سرزمین
بر بنیاد ).  241:  1374بلخی،را جز با کسانی که از اهل بیت ایشان بودند مواصلت نکردندي» (ابن

آموزه از  خویشکاري  باستاناصل  ایران  اجتماعی  و  دینی  طب،  هاي  پذیرفته  همه  اجتماعی  قات 
می کسی  تنها  که  ازبودند  که  برسد  شهریاري  به  که  تخمۀ  تواند  طوري  به  باشد،    حتی   شاهان 

سلطنت، پاسدار حریم   هپهلوانان و بزرگانی که از موقعیت و محبوبیت برخوردارند، به جاي داعی
  که ). زمانی130:  1386باورمندند (زمانی،  د، زیرا به تفکیک پایگاه پهلوانی و شهریاري آگاه ونآن

پادشاهی نیستم اما یکی از فرزندان    يمن سزا: «گفت  خواستند به شاهی نشیندآهنگر    هکاو  از  مردم
: 1374ن و فریدون به تخت نشست.» (ابن بلخی،جمشید طلب باید کردن و به پادشاهی نشاند

110.( 

میسِ» ایزدزاده به منظور پیدایش دودمانی برخوردار  در میانرودان نیز، ازدواج شاه با «سمیرا     
اي از مساعی در امر نژادگی و سلطنت است. مصریان نیز براي تداوم از الوهیت ماورایی نمونه

را ستودند و آیین کردند. در درازناي تاریخ    خون شاهی و اتصال به الوهیت ازلی، این نوع ازدواج
بایست آن را حفظ  یعنی نهادي مقدس که می-مطرح بودکه سلطنت  مصر باستان، تنها هنگامی

خانواده سلطنتی در خطوط اصلی خود و زمانی که ضروري بود، به این رسم وفادار باقی    -کرد
ریگ فرعونی و  ماندند و بر همین اساس با ازدواج میان پدر و دختر و خواهر و برادر این مرده

 ).  63-56: 1385نوبلکور،خدایی را حفظ کردند (دروش

صیانت از کشور و بهبود اوضاع 
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هاي زرتشت نمو یافتند قدرت نیک باید در دستان کسی  در باور مردمان آریایی که با آموخته
گرفت که «کشور را آبادان و درویشان را آسوده از ستم و داد و آیین درست نگاه دارد»  قرار می
یت نیست. اهورامزدا نیز نگاهبانی و ). در این متن سخنی از جنس14بند    30:  1364خرد،(مینوي

). از این روي در ایران 297/  1:  1385سپارد (اوستا،پاسبانی خانه و کشور را به ایزد«آناهیتا» می
انجام تکالیف سلطنت و اصلاح امور کشور و عمران و آبادى ایالات مرکزى و ه  ب  هماى جداً«

پرداخته ب   سرحدى  سلف  سلاطین  نیکوترین  اکثر  از  مبادرت    هادار  هبهتر  مملکت  کرد»  امور 
دشمنان  ) و  56:  1363؛ گردیزي،41:  1388)، شهرهایی بنا کرد (دریایی،180-179:  1385(ثعالبی،

-1/152:  1371اثیر،(ابن  را از دست اندازى به شهرهاى خویش باز داشته و خراج را کاهش داد
را براي ساخت بنا    اسیر  معمارانگروهى از  و  )159:  1374بلخی،  (ابن  طریق عدل سپرد) و  155

براي حفظ حدود و  «پوراندخت»    ).180:  1385؛ ثعالبی،52-51:  1371(دینوري،  به ایران آورد
مردمانش   حال  رفاه  و  سرزمین  نزد  سف ثغور  را  روانه    »وسیهراکل«امپراتور  رایی 

؛ 410:  1378،د (نولدکهقیصر پس فرستا  رايبرا    چلیپاى چوبینو    )(
) و به منظور نگاهداشت قسمتی از خاك ایران تن به صلح  32،:  1378والقصصالتواریخمجمل

 نیکى   ).264:  1374بلخی،(ابن  طریق عدل گسترد  ) و241و240:  1390فر،داد (پیرنیا؛آشتیانی؛ بهنام
(نولدکه، اوست  کارهاي  دیگر  از  خراج،  از  معافیت  ابنا،  مرمت  سکه،  ضرب  رعیت،  :  1378به 

عدل و داد کرد و پادشاهى خویش نگاه  «  قدرت رسیدچون به  ). «آزرمیدخت» نیز  408-410
با شواهد    ويوجود  ).  102:  1363؛ گردیزي،847/  2:  1378» (طبري،ى و تدبیر خودأداشت به ر

اعتبار  «اسدآباد»  در    ياو قلعه  «آبخاز»در    هآتشکد  سیبا تأس  نیهمچن  وي  .ودشی م  دییها تأسکه
 .)( بود »عادل «  ،دارد و عنوان او

ملکه میانرودانی،«سمیرامیس»، شهر بابل را بازسازي کرد و دستور ساخت یک دیوار بلند      
کرد   صادر  شهر  از  حفاظت  براي  ؛  (آجري 

 این   او  اینکه  از  کرد؛ قبل  احداث  دشت   در    گل  و  خاك  از  و سدهایی  )
  ). 1/259تا:  شد (هرودوت،بیمستور می   رود  يهاآب  زیر  در  دشت   سراسر  غالباً  بسازد  را  سدها
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مصر را به    بناهاي با شکوه  احداث  هاي نظامی ولشکرکشی،  تجارت  «هتشپسوت» نیز با رونق در
   .)(شکوه و عظمت رساند 

 ها پ.تفاوت

 جنسیت زدگی 

حاضر) جایگاهی که براي زن  متأسفانه بنا به باور و فرهنگ حاکم در ازمنه باستان (و حتی عصر  
کند. در قاموس  هاي او درنظرگرفته شده فرودستی و نقش ثانویه را در اذهان تداعی میو توانایی

تاریخی، اندیشه برآن بود که تبارنامه شاهان، سلاله مردان را شامل شود و زنان را با سیاست و  
ازدحام و فتنه سرکند و آنان را  هاي آن مکان پر  سلطنت کاري نباشد، زن در حرمسرا با دسیسه

-«با البسه ابریشمین و قصرهاي منیف و رانین و کلاه و صید و آنچه آیین اشراف است» (نامه
). مشغول دارند. در هر سه تمدن با پدیده مادرتباري و ایزدبانوان آن هم به  70-69:  1354تنسر،

در آن برهه که زایش و پرورش   دلیل تأسی از نیروي باروري طبیعت و واقعیات طبیعی مواجهیم.
انسان مدنظر قرار گرفت، تمدن بر پایه کشت و زرع و باروري زمین شکل گرفت و بر وفق  

«خداي «مادرتباري»،  (معصومی،خصلت  شد  تلقی  مادینه  ایران،  30:  1387اعظم»  در   .(
؛ 601-2/602  :1385تا،اوسایزدبانو«آناهیتا» ایزد آب و باروري، که به او نیایش برده شده است (

الهه1/297:  1385اوستا، طوفان  ).  داستان  در  که  محبت  و  عشق  الهه  «ایشتار»  میانرودانی،  گان 
:  1383شود (اسمیت،اي قدرتمند ظاهر می) و اسطوره گیلگمش به عنوان الهه192:  1375یرا،(شی

«نین)  ؛؛50 نیز  الههو  تولدتو»  «بانوي  و   مادر، 
الهه235:  1385زایش» (بلک؛گرین، مصر،  در  می  ).  تلقی  خلقت  مبدأ  عنوان  به  که  شد «نئیت» 
). حتی با وجود این اسناد بارز، باز هم سلطه مردانه بر پایه عدالتی  20:  1385(دروش نوبلکور،

 سرد و سخت بر قدرت شفقت زنانه پیشی گرفت.

کند. در  اد خاصی از والانگري زنانه را القا میایزد در اساطیر مصر نم-در مصر، موقعیت زن     
این سرزمین با بهبود نسبی اوضاع مواجهیم. چنین پیداست که زن مصري شهروند خوشبخت  
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کشوري بود که در آن تساوي میان مرد و زن گویی از همان ابتدا، چون موضوعی طبیعی و عمیقاً  
اي که در نظام نامگذاري نیز  گونه است بهاي ایجاد نکرده  شده و هرگز مسألهدار تلقی میریشه

تأثیر خود را بر جا نهاد به نحوي که ممکن بود گاهی نام خاص واحدي به طور مساوي به زن  
رسید؛ به ). زن حتی به مقام فرعون می235-234:  1385یا به مرد اطلاق شود (دروش نوبلکور،

» کل عنوان  فرمانرواي  و  ارتش  رئیس  ارشد،  ریشه  ،فرعون  هواژ  .مدیر  معناي قبطی«از  به  پِرآ» 
فرعون اره اش  است؛  بزرگ»  ه«خان  که  واقعیت  این  به  مردم  اي  پناهگاه  را  خود  دانستند» میها 

رسید که خداي می  -جداي از مسالۀ حاکمیت، زن حتی به مقام همسر  ).240،:  1388(خدادادیان،
هاي سیاسی و مشاغل مذهبی در  قامبه یکی از قدرتمندترین مرا  وي ،  قدرتترکیب  این مقام با  

توانست به  وي می  ؛همسر خداي آمون زنی بود هم ردیف با کاهن اعظم«د.  کرمیکشور تبدیل  
در مراسم مقدس شرکت   کرده وبراي خدا قربانی    ،داخل معبد و جایگاه مقدس خدا وارد شود

و از ابتدا تا  هاي مصر وارث سلطنت بودند  . دیگر آنکه ملکه) کند (
آنکه برکنار یا به قتل رسند و تنها در برخی موارد زدند بیپایان موعد سلطنت بر مسند تکیه می

؛ 185و  184  / 2  تا:شدند؛ چون «نیتوکریس» و «کلئوپاترا» (هرودوت،بیبه دست خویش کشته می
قدر)   با  و مذهبی را  نقش سیاسی  بود که ملکه مصري  چنین  تی  و 

 موروثی عجین کرد.

هاي مدید زنان در هیبت ایزد و الهه و حتی پزشک، مورد  در نزد مردمان میانرودان، تا مدت     
نظر زنان  )، از همین181-182:  1375یرا،؛ شی232-234:  1383قبول همگان بودند (بلک؛ گرین،

خوردار شده و بر شدند نیز از اعتبار خاصی برکه نماینده و همجنس این ایزدان محسوب می
حتی زن روسپیِ   رسیدند؛ چون ملکه «سمیرامیس».حسب توانایی خویش به مقام پادشاهی می

می برده  نام  خدا»  مقدس  «کنیزك  و  مقدس»  عناوین«زن  با  او  از  که  گیلگمش  شود داستان 
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پدیدار   18دهنده، بیدارگر و ناجی مردمان شهر «اوروك» در نقش آگاهی  )26-24: 1383(اسمیت،
 .شودمی

شد در ایران، با وجود مستندات بر پایه اینکه در تمدن بومی ایران تبار شاهی از زن ستانده می     
پیدا می زن مشروعیت  با عنوان یک  اساس پیوند  پادشاهان بر  سلطنت  : 1365کرد، (کمرون،و 

آنها را سرآمد دیگر    بودند تاهاي این سامان، باید داراي شرایط و ضوابطی میملکه  )18و62-66
و به خصوصیات ظاهري  زنان سازد. در متون پهلوي نشانی از زنان نیکو، پاك نژاد و آزاده ذکر

)، جالب اینکه در روایات باستانی  91و79:   1371آسانا،و زیبایی آنها اشاره شده است (جاماسب
اند که  تصویر کردهطلب  از عقلانیت، ذکاوت وتوانایی زن وصفی نیست. «هماي» را مادري جاه 

) حتی  180:  1385؛ ثعالبی،52-51:  1371راند (دینوري،براي حفظ قدرت فرزندش را از خود می
اش  گشتاسب» براي تهییج سپاهیان دخترش را با وصف زیباییشاه پرآوازه و قدرتمندي چون «کی

ان  به نیکی هاي ایر). اگرچه برخی مورخان از ملکه32:  1392کند (یادگارزریران،  پیشکش می
   کنندیاد می

 دگر دختري داشت نامش هماي                     

-(ابن عاقل و عادل و نیکوسیرت)و نیز 328: 1389(فروسی، هنرمند و با دانش و نیک راي     
اند و به کمالات اخلاقی و توصیفات شخصیتی پرداختند، اما نگاهی ) برشمرده264:  1374لخی،ب

ملکه سرگذشت  غمهبه  پایان  و  ساسانی  عصر  اواخر  نمونهاي  میان انگیزشان،  تبعیض  از  اي 
تر از جایگاه ملکه چنان به باده قدرت  شود. مردانی در مقام نازل جنسیت زنانه و مردانه هویدا می

اند که شاهدختان را از این سرمستی امنیتی نیست و با وجود ایستادگی در برابر خواسته  مست
زدگی در کتب  شود. متأسفانه این جنسیتجرعه شوکران مرگ در کامشان ریخته میناحق آنان،  

بازمی آن  از  پس  و  ساسانی  دوران  اواخر  به  که  از مذهبی  اهورامزدا  و  است  آشکار  نیز  گردد 
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کند: «از من تو را یاري است، زیرا مرد از تو زاده شود با وجود  آفرینش زن اظهار پشیمانی می
افتم که مرد را از او کُنم، آنگاه هرگز تو را م بیازاري. اما اگر مخلوقکی را میاین مرا که هرمزد

 !یابد). گویا تقدیر و هویت زن تنها با آفرینش مرد معنا می83: 1395آفریدم.» (بندهش،نمی

نتیجه

قدرت  نحوه  در  شد  تاریخی، سبب  وقایع  و حکومتتسلسل  زنان گیري  برخی  فرمانروا،  داري 
و تشابهاتی عیان شود. ابتدا در تحول اسطوره، ایزدزنان، کالبد   هاگیرد و تفاوت کلتحولاتی ش

هاي ایزدي در نقش حاکم و فرمانروا به حیات ادامه دادند  زمینی یافتند و در هیبت زنانه با ویژگی
دار  سر به مُهر، میدانیک راز    تباري نژاده و حفظچون شهریاري، زادن    یهایدار نقش عهدهو  
اما در    ؛دنرساند و به فرجام می ن کنرا به خوبی ایفا می  هااین نقش  ایشاند.  حنه سیاست شدنص

  داشتهبرفعل آنان    هپرده از فلسف  این رموز سربه مهُر زنانه،  هواقعی و نهفت  هتحلیل و تفسیر انگیز
  ارسازندآفرین و کدهد که در حماسه و اسطوره نقشقرار می  ی زنان  هرا در زمر  ایشانو  شود  می

ترین جلوه حضور زن در پایان پادشاهی پادشاهانی است که تفاوتی میان جانشین  در ایران، قوي
نمی قائل  پسر  و  زن،دختر  ظهورِ فرمانروايِ  در مصر،  و موروثی است. در  شوند.  عادي  امري 

شده   پذیرفته  و  بایسته  امري  مشترك  سلطنت  جانشینی،  در  ضعف  وجود  با  است.  میانرودان، 
ایستادگی در برابر عاصیان و مدعیان در امر حکمرانی از خصایص شایان ایشان است. برخورداري  

پیشینه بحث  منشانهبزرگاي  از  اگرچه  است؛  ملزوم  و  مشهود  تمدن  سه  هر  سلطنت  امر  در   ،
زدگی در سه تمدن مشابه نیست اما با وجود این، حکمرانان زن براي تصدي مقام سلطنت جنسیت

بودند. ازدواج درون خاندان اگرچه در ایران ایست، هاله الوهیت و قدرت ماورایی را دارا میبمی
و مصر پسندیده بود در میانرودان اما دیده نشده است. اهتمام به بهبود اوضاع ملُک وملت، از  

ایشان با مقاومت وکسب قدرت، به باور سنتی مرد  اهداف فرمانروایان زن هر سه تمدن است.  
-رادست و زن در فرودست و ماهیت مردسالارانه و قبضه قدرت مردانه پایان دادند. قدرتدر ف

گیري زنان در آن دوران چونان قایقی از امید شناور در دریاي عدم اطمینان بود. 
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